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خبر

در نشست خبری وزیر آموزش و پرورش مطرح شد
صحبت با مراجع ذی ربط درباره 

وضعیت معلمان بازداشتی
اولین نشست خبری وزیر آموزش و پرورش برگزار  �

شــد و او درباره اعتراضات اخیر معلمان و بازداشت 
آنها توضیحانی را ارائه کرد. یوسف نوری در نخستین 
نشســت خبری اش با اصحاب رســانه به پنج محور 
برنامه هایش اشــاره کــرد و گفت: بیــش از چندین 
جلسه با نهادهای درونی و بیرونی برگزار شده است 
و قطعا برای حاکمیت و اســتقرار عدالت باید تلاش 
بســیاری انجام شــود. مجوز اولیه بیش از ۳۴ هزار 
اســتخدام را گرفته ایم که در مناطق مرزی، عشایری 
و مناطقی که مدت هاســت به علت عدم اســتقرار 
توزیعی و ترمیمی در این وضعیت هســتند، بتوانیم 
جذب نیرو داشــته باشــیم. در بودجه امسال سرانه 
آن بخش ها را جدی دیده ایم. وزیر آموزش و پرورش 
با اشاره به رتبه بندی معلمان اظهار کرد: گفته شده 
بود معلم در رتبه های یک تا پنج قرار بگیرد که خیلی 
خشــک بودند؛ اما اکنون در رتبه های مربی تا استاد 
معلم قــرار می گیرند. وی با بیان اینکه نقش بخش 
ســوم اقتصاد که اقتصاد وقف، خیریه، داوطلبانه و 
مردمی است باید جدی دیده شود که برای آن برنامه 
داریم، گفت: بیش از ۱۰ جلسه با خیرین داشته ام. باید 
خیرین را به ســمت مناطق لازم التوجه بیشتر سوق 
دهیم. وزیر آموزش و پرورش در بخش دوم نشســت 
خبری اش به ســؤالات خبرنگاران پاسخ داد و درباره 
تعامل ضعیف ایــن وزارتخانه با رســانه ها و تأخیر 
در شــروع برنامه های تحولی و تغییــرات مدیریتی 
گفــت: از همین هفته رئیس مرکــز روابط عمومی و 
اطلاع رســانی منصوب می شــود. خودم تعامل را از 
امروز شــروع کردم که همه بداننــد راهبردم همین 
اســت. او افزود: کار مربوط به انتصــاب تعدادی از 
مدیران کل استان ها را انجام دادیم که از فردا معرفی 
می شــوند. این کار نیازمند استعلامات و مصاحبه ها 
بــود که زمان می برد. این هفته حداقل چهار معاون 
نیــز منصوب می شــوند. قبول دارم که تأخیر شــده 
است؛ چون خودمان هم با تأخیر شروع کردیم. نوری 
درباره مشکلات معلمان خرید خدمات گفت: ساعت 
خرید خدمات از ۲۴ به ۴۰ ســاعت تبدیل شده است. 
ما حق الزحمه آن ساعاتشان را می دهیم که به اندازه 
میانگین ساعت تدریس یک فوق لیسانس آزاد است. 
بیمه آنها را هم باید کامل بپردازیم و برقرار کنیم که 

از سوی معاونت حقوقی پیگیری می شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امســال تمام 
ردیف های بودجه بــه برنامه های شــاخص پذیر بر 
اساس تحول بنیادین تقسیم شدند که برای اولین بار 
اتفاق افتاده اســت، اظهار کرد: بودجه سال آینده با 
کلیدواژه سند تحول بنیادین شاخص بندی شده و باید 
به آن برســیم. باید در برنامه اجرائی سند تحول، هر 
کجا نیاز به ترمیم دارد، آن را انجام دهیم. وی درباره 
تجمعات اعتراضی اخیر معلمان نیز گفت: فرهنگیان 
خواســته صنفی دارند، دیده اند ترتیب اثر داده نشده 
و از این طریق نقدشــان را مطــرح کرده اند. این را به 
حساب ایســتادن مقابل نظام نگذارید. ما برای اینکه 
نهادینه کنیم، باید سازمانی درست کنیم و تشکل ها 
درون آن قرار بگیرند که این گفتمان را داشته باشیم 
که حرف و درد معلم شنیده شود. امشب هم جلسه 
حضــوری و غیرحضوری داریم کــه مباحث مطرح 
خواهد شــد. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: درباره 
وضعیت صندوق ذخیره نیز باید گفت هرچه از همه 
شــاخص ها نگاه می کنم، بانک ســرمایه تقریبا آخر 
است که نشان دهنده نحوه مدیریت است؛ بر اساس 
اصول بانکداری نوین اداره نمی شود. در هیئت مدیره 
صندوق ذخیره از متخصصان استفاده خواهیم کرد.

نوری دربــاره روند پرداخت معوقــات و پاداش 
پایــان خدمــت بازنشســتگان گفت: پــاداش پایان 
خدمــت بازنشســتگان ســال ۹۹ پرداخت شــده؛ 
به جز مواردی که مشــکل داشــته اند مانند فوتی و 
اینها، اما مطالبات به کل اســتان ها پرداخت شــده 
اســت. برخی حق التدریس ها هم پرداخت شــده، 
امــا در مــواردی عقب ماندگی وجــود دارد؛ ضمن 
عذرخواهی شــرایط بودجه ای به گونه ای است که با 
تأخیر پرداخت می شــود. با این حال در دولت جدی 
پیگیری کردیم. درباره اجــرای رتبه بندی دو مکاتبه 
جدی با رئیس جمهور داشتم. اینها وظایف ماست و 
باید پیگیری کنیم تا انجام شــود. نوری در پاســخ به 
پرسشی درباره وضعیت بازگشایی مدارس و برگزاری 
حضوری امتحانات با توجه به ورود ویروس امیکرون 
گفت: تــا جایی که اطلاع دارم، امیکرون کشــندگی 
کم ولی انتشــار ســریع دارد. ما نهاد تعلیم و تربیت 
هستیم. نهاد تخصصی این امر وزارت بهداشت است 
و حرف ستاد ملی کرونا برای ما حجت است. امروز 
جلسه ستاد ملی کرونا برگزار می شود و هرچه اعلام 
کند همــان را انجام می دهیم. وی درباره اقدام برای 
معلمان بازداشتی نیز گفت: ما حامی معلم هستیم، 
حالا معلمی رفته اعتراض کرده است، بنده با مراجع 
ذی ربط تماس می گیرم و در این باره صحبت می کنم، 
اما همان طور که گفته شد باید سازوکار مناسبی برای 
کنش های صنفی وجود داشــته باشد. حتما رابط یا 
مشــاور تشــکل ها را برای بهبود تعاملات منصوب 
می کنیم. نوری با بیان اینکه ما فعلا چیزی جایگزین 
شــاد نداریم و باید از آن حمایت کرده و آن را تقویت 
کنیم، گفت: لازم اســت متخصصان برنامه  درســی 
ورود داشته باشند. می دانم که بخشی از خانواده ها 
در شاد حضور می زنند و درس را در پیام رسان دیگری 
ادامه می دهند. شــاد باید غنی و کاربر پســند باشد. 
جلساتی با حضور متخصصان یادگیری الکترونیکی 

برای تقویت شاد در حال برگزاری است.

«افغان بگیــر» تجربــه مشــترک خیلــی از مهاجران 
افغانســتانی در ایــران اســت؛ پدیــده ای کــه از اوایــل 
دهه ۷۰ شــروع شــده و تا به امروز ادامــه دارد. پلیس 
و نیروهــای انتظامــی بــه آن می گوینــد: «جمــع آوری 
مهاجران غیرقانونــی»؛ اما خود مهاجران افغانســتانی 
به آن می گوینــد: «بگیر بگیــر»، «هواخــوری اجباری»، 

«افغان بگیر» و... .
افغانســتانی،  روزنامه نگار  حســین زاده،  بصیراحمد 
در خاطرات ســال ۱۳۷۳ خود می نویســد: «این روزها با 
مهاجران افغان در مشــهد به شــدت برخورد می شود. 
آقای مفیدی اســتاندار خراســان جــدا از دولت مرکزی 
عمل می کند. در تهران و ســایر شــهرها فقط افراد فاقد 
مدرک را دســتگیر می کنند؛ ولی در مشهد هر افغان که 
به دســت مأموران افتاد، اگر مدرک نداشت که همان جا 
بلافاصله دستگیر می شود و اگر مدرک داشت، همان جا 
مدرکش را قیچی می کنند و یک برگه خروج از مرز به او 
می دهند که در نهایــت ۱۰ روز اعتبار دارد. این در حالی 
است که آقای بشارتی وزیر کشور اعلام کرده که برخورد 
ما فقط با افراد فاقد مدرک است. البته آقای مفیدی هم 
این را تأیید کرده و می گوید که ما فقط کسانی را دستگیر 
می کنیم که یا شغل غیرمجاز یا سکونت غیرمجاز دارند. 
و هر افغان را اگر در سر کار دستگیر کنند، به عنوان شغل 
غیرمجاز مدرک او را قیچی می کنند. اگر در داخل شــهر 
دستگیر شود، می گویند باید در اردوگاه زندگی می کردی 

و مدرکش قیچی می شود».
دهه ۷۰ شــروع خاطرات افغان بگیر برای مهاجران 
افغانستانی در شــهرهای مختلف ایران است. مهاجران 
افغانســتانی ساکن شهر مشهد که سابقه حضور حداقل 
۳۰ ســاله در ایران دارند، از «کریم غول» به عنوان کابوس 
مشترک شــان نام می برنــد. کریم غول یکی از افســران 
نیروی انتظامی شــهر مشهد در اوایل دهه ۷۰ بود که هر 
افغانســتانی را که در کوی و برزن می دید، دستگیر و رد 

مرز می کرد.
تهمینه که این روزها ۳۶ ســاله و متولد و بزرگ شــده 
ایران اســت، ترس کودکی اش از افغان  بگیرشدن پدرش 
را هنوز به دوش می کشد: «پدرم روزها می رفت سر کار. 
می رفت سر گذر که کارگری کند. من آن موقع شش ساله 
بــودم. از خانــه که می خواســت برود بیرون بــا مامان 
می رفتیم دســتش را می کشــیدیم که نرود. التماســش 
می کردیــم که بیرون نرود تا پلیس ها نگیرند و رد مرزش 
نکنند. بــا بچه ها توی کوچه که بازی می کردیم، با دیدن 
پلیس فــرار می کردیم. من یک بچه شش ســاله بی گناه 
بودم که از پلیس می ترسیدم. پدرم می گفت باید کار کنم 
تا خرج اجاره خانه را بدهم. مامانم کوتاه می آمد. بابایم 
که می رفت با مامانم می نشســتیم تا وقت برگشــتنش 
تسبیح دســت می گرفتیم و دعا می کردیم که بابا رد مرز 
نشــود... . ترســی که آن روزها در من نهادینه شد، هیچ 

وقت از بین نرفت».
«افغان بگیر» و «رد مرز مهاجران غیرقانونی از ایران» 
در هیچ دوره ای متوقف نشــد. در سال های ابتدایی دهه 
۷۰ با شــدت و حدت پیگیری شد. حتی در دوران تسلط 
طالبان که به قول ابوطالب مظفری، شــاعر افغانستانی 
«طالبــان انگشــت درکــرده رافضــی می جســتند» نیز 
«دوستان کامیون در خانه مهاجران می آوردند و از دیوار 
خانه بالا می رفتند و بدون کدام ملاحظه ای که مرد ســر 
کار اســت و مادر در بازار و فرزندان تنها در خانه، همه را 
بــار زده می بردند و تحویل می دادنــد». در دوران بعدی 
هم در بعضی دوره ها با شدت کمتر و در بعضی دوره ها 
با شدت بیشتری ادامه داشته است و این روزها در آخرین 
روزهای سال میلادی ۲۰۲۱ آمارهای جهانی بیان می کنند 
که در یک سال اخیر «افغان بگیر» و «دستگیری و اخراج 
مهاجران غیرقانونی افغانســتانی» در ایران در ۱۱ ســال 

اخیر رکورد زده است.

افغان  بگیر یا جمع آوری مهاجران غیرقانونی؟
دســتگیری و رد مرز مهاجــران غیرقانونــی و اتباع 
خارجی که به صورت غیررسمی وارد یک کشور می شوند 
در همه جای دنیا معمول و رویه اســت. کشورهایی که 
در مســیر کریدورهای مهاجرتی بزرگ هســتند، بیش از 
سایر کشورها به دستگیری و رد مرز مهاجران غیرقانونی 
می پردازند. آمریکا که مقصد کریدور مهاجرتی کشورهای 
مثلث شــمالی و مکزیک اســت، ســازوکارهای ویژه ای 
برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی دارد. ســازوکارهایی 
که هر از چند گاهی مــورد اعتراض گروه های مردم نهاد 
واقع می شوند. اوج گیری زندانی و رد مرز کردن کودکان 
اهالی کشــورهای آمریکای مرکزی در آمریــکا در دوره 
ریاست جمهوری ترامپ اعتراضات حقوق بشری بسیاری 
از مردم آمریکا و سایر کشورها را برانگیخت. در دهه های 
گذشــته همواره برخورد غیرانسانی نیروهای گارد مرزی 
آمریکا با مهاجــران غیرقانونی در مرزهــای جنوبی این 
کشــور به عنوان موارد نقض حقوق بشــر در این کشــور 

مطرح و مورد اعتراض جامعه جهانی بوده است.
در ایــران نیز متولی برخــورد با حضــور غیرقانونی 
مهاجــران غیرایرانی، پلیــس و نیروی انتظامی اســت. 
دســتگیری مهاجــران غیرقانونی از ایــن دریچه عملی 
شایســته و منطقــی اســت. ورود و حضــور غیرقانونی 
اتباع خارجی در کشــور افزون بر آسیب های اجتماعی و 
اقتصادی در نگاهی کلان تر آســیب های امنیتی نیز برای 
جامعه ایران به همراه خواهد داشــت؛ اما سؤالاتی که 
در اینجا مطرح می شــود، این است که آیا سازوکار ورود 
قانونــی مهاجران به ایران مهیاســت؟ آیا مهاجرانی که 
سال ها در ایران سکونت دارند، می توانند به راحتی مدرک 
اقامتــی خود را تمدید کنند و به مهاجر غیرقانونی تبدیل 
نشــوند؟ آیا اساسا نحوه برخورد دســتگاه های دولتی و 
متولی امور مهاجران در جهت قانونی ســازی مهاجران 
اســت یا اینکه با ایجاد انواع دردســرها آنها را به سوی 
غیرقانونی شدن سوق می دهند؟ مهاجران قانونی در ایران 
از چه امتیازاتی بهره مند هستند که مهاجران غیرقانونی 
تشــویق به حضور قانونی شــوند؟ آیا مهاجران قانونی 
حق برخورداری از کارت بانکی، ســیم کارت، گواهینامه 
و ســایر حقوق اولیه شــهروندی را دارند که بتوان گفت 
قانونی بودن بر غیرقانونی بودن مزیت دارد؟ آیا مهاجری 
که در ایران متولد و بزرگ شده و هرگز افغانستان را ندیده 
از منظر قوانین ایران حقی بیشــتر از یک مهاجر تازه وارد 
غیرقانونی دارد؟ آیا مهاجرنامیدن کســی که نه تنها پدر 
و مــادرش بلکه پدربــزرگ و مادربزرگش هــم متولد و 
بزرگ شده ایران هســتند مضحک نیست؟ آیا دستگیری 
و رد مرز مهاجــران غیرقانونی و غیررســمی در ایران با 
حفظ احترام و کرامت انســانی صورت می گیرد؟ پاسخ 
به این سؤالات است که مشــخص می کند چرا به طرح 
جمع آوری مهاجران غیرقانونــی در ایران، «افغان بگیر» 

گفته می شود.
مهاجــران حاضــر در ایران در یک نــگاه کلان به دو 
دســته  تقســیم می شــوند: مهاجرانی مقیم در ایران و 
نیروهای کاری فصلی. مهاجران مقیم در ایران کســانی 
هستند که سابقه حضورشان در ایران به بیش از ۱۰ سال 
می رســد یا اینکه خود در ایران متولد و بزرگ شــده اند. 
این مهاجران در بهترین حالت افق برنامه ریزی یک ساله 
دارند و می توانند ســالانه مــدارک اقامتی خود را با اما و 
اگرهای فراوان تمدید کنند. چراکه هر سال موانع جدیدی 

در راه تمدیــد مدارک به وجود می آید. به عنوان مثال در 
ســال جاری تسلط طالبان بر افغانســتان و نیمه تعطیل 
شــدن سفارت افغانســتان در تهران تبدیل به مانعی در 

تمدید گذرنامه های مهاجران افغانستانی شده است.
نیروهای کاری فصلی عمدتا مهاجران افغانســتانی 
هســتند که به تناســب نیاز بازار کار ایران بــه نیروهای 
غیرماهر در فصل ها و ماه هایی از ســال به ایران می آیند 
و در صورت رکورد اقتصاد و یا اتمام کارشــان به کشــور 
خود برمی گردند. دســته دوم مهاجــران عموما به دلیل 
گران  بودن ویزای ایران و عدم صدور سهل و راحت ویزای 
کاری از سوی کنسولگری های ایران به صورت غیرقانونی 
و از طریق شــبکه موسوم به «افغان کشــی» وارد ایران 
می شــوند. کارفرمایــان ایرانی نیز ترجیــح می دهند به 
جای استفاده از کارگران غیرایرانی دارای مدارک اقامتی 
معتبر یا کارگران ایرانی، از مهاجران غیرقانونی اســتفاده 
کنند. چراکه بدیــن ترتیب با پرداخت دســتمزد کمتر و 
نپرداختن هزینه های بیمه و ســایر هزینه ها سود بیشتری 
کســب می کنند. در خیلــی از موارد هــم می توانند هر 
لحظــه که اراده کننــد با معرفی نیــروی کار غیرقانونی 
به پلیس، کارگران را اســتثمار کنند. کارگران غیرقانونی 
جزء فرودســت ترین اقشــار جامعه ایران هســتند که به 
علت غیررســمی بودن از اولیه ترین حقوق انسانی خود 
هم محروم می شــوند. بدیــن ترتیب از نظــر اقتصادی 
تعادل شومی شکل گرفته اســت. برای مهاجران کاری 
افغانســتانی ورود قانونــی به ایران ناممکــن و بیش از 
حد گران اســت. از ســویی دیگر هــم کارفرمایان ایرانی 
ترجیــح می دهند کــه از نیروی کار غیرقانونی اســتفاده 
کننــد. بدین ترتیــب انجــام وظیفه پلیــس و نیروهای 
انتظامی تبدیل بــه پازل تکمیل کننده این تعادل شــوم 
اقتصادی می شــود. بدین ترتیب که نیروهای انتظامی تا 
حد ممکن به دســتگیری و رد مــرز مهاجران غیرقانونی 
اقــدام و در گزارش های ســالانه خود نیز اعــداد و ارقام 
مربوطه را بــه عنوان موفقیت ذکر می کننــد. به عنوان 
مثال در گزارش های هشت ســاله ای که وزارت کشور در 
پایان هر دولت ارائه می کند همواره عدد تجمیعی تعداد 
مهاجران رد مرز شــده به عنوان موفقیت ذکر می شود و 
ســایر اعداد و ارقام (تعداد مهاجران نخبه جذب شــده، 
تعداد سرمایه گذاران و کارآفرینان بین المللی جذب شده 

در ایران و...) محلی از اعراب ندارند.
افغان بگیر به مثابه یک برخورد تحقیرآمیز

همیشــه در بیان آمار تعــداد مهاجــران در ایران از 
دو عدد صحبت می شــود: جمعیت مهاجــران قانونی 
و دارای انــواع مــدارک اقامتــی در ایــران و جمعیــت 
مهاجران غیرقانونی. همواره هم این گونه بیان می شود 
کــه جمعیــت مهاجــران غیرقانونی برابر بــا جمعیت 
مهاجران قانونی اســت. به عنوان مثال در سرشــماری 
سال ۱۳۹۵ نفوس و مســکن اعلام شد که ایران میزبان 
حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر قانونی از کشورهای 
مختلف اســت و مقامات وزارت کشــور اعلام کردند به 

همین تعداد هم مهاجر غیررسمی و غیرقانونی داریم.
همان طــور که گفته شــد یکــی از وظایــف پلیس 
و نیروهــای انتظامــی در سراســر کشــور دســتگیری و 
جمــع آوری و رد مــرز مهاجران غیرقانونی اعلام شــده 
است. با درنظرگرفتن جمعیت مهاجران بدون مدرک در 
ایران، پلیس به ســراغ هر مهاجر افغانستانی که برود با 
احتمال ۵۰ درصد آن مهاجــر غیرقانونی و بدون مدرک 

خواهد بود. شانس موفقیت سربازان نیروی انتظامی در 
اجرای وظیفه  بسیار بالاست. کافی است تشخیص بدهند 
فردی که در خیابان در حال عبور است افغانستانی است. 
مهاجران افغانســتانی از اقوام مختلفی تشکیل شده اند. 
برخی از این اقوام شباهت ظاهری زیادی با ایرانیان دارند 
و در نگاه اول نمی توان متوجه شــد که افغانستانی اند. 
اما افغانســتانی های قوم هزاره که اتفاقا شــیعه مذهب 
و دارای بیشــترین قرابــت فکری و فرهنگــی با اکثریت 
ایرانیان هستند این گونه نیستند. آنها به خاطر چشم های 
بادامی شان همواره در طرح های افغان بگیر گزینه شماره 
یک سربازان نیروی انتظامی اند. سربازان نیروی انتظامی 
از روی چهره به راحتی اهل افغانســتان بــودن آنان را 
تشــخیص می دهند و به سراغ شــان می روند. در موارد 
بســیار زیادی حتی مهاجران هزاره قانونی هم توســط 
پلیس دســتگیر می شــوند. چراکه در لحظه دستگیری 
مدرک هویتی همراه شان نیست و پلیس هم تنها از روی 
چهره دســتگیر می کند. اطلاعات بیومتریک مهاجران در 
ایران در دسترس نیســت و پس از دستگیری نیز از روی 
اثر انگشت بررسی صورت نمی گیرد که فرد دستگیرشده 
حضور قانونی دارد یا نه. پیش فرض این اســت که همه 
مهاجران افغانســتانی غیرقانونی اند. پیش فرضی که با 
توجه به ســخت بودن فرایندهــای ورود قانونی به ایران 
و پیچیدگی های فرایندهای تمدید سالانه مدارک اقامتی 
و پرداخت هزینه های مختلف توســط مهاجران چندان 
بیــراه هم نیســت. اما دقیقا چیزی که ایــن نوع برخورد 
را نژادپرستانه می کند، معیار تشــخیص سربازان نیروی 
انتظامی است: چشــم های بادامی. برخوردهای پس از 

دستگیری هم عموما تحقیرآمیز است.
مقایســه نوع برخوردها و کنش هــا و واکنش های بین 
مــردم ایران و مهاجــران نیز گویای این اســت که ایرانیان 
نوع دوســت تر از آن هستند که بشــود این اتهام را مطرح 
کــرد. از خــود مهاجران افغانســتانی هم که می پرســی 
پذیــرش مردم ایــران را باور دارند و حتــی خیلی از آنانی 
که به کشــورهای غربی رفته اند مقایسه رفتار مردم ایران 
با مهاجران را نژادپرســتانه نمی دانند. اما برخوردهایی از 
نوع افغان بگیر اســت که باعث می شــود انگ نژادپرستی 
به ایرانیان وارد شــود و چون برخوردهای تحقیرآمیز جزء 
آخرین خاطرات بســیاری از مهاجران افغانستانی در ایران 
اســت، اثری پایدارتــر در ذهن و روان آنــان دارد و تصویر 
ذهنی حک شــده در ذهنیت آنان تصویــری توأم با تحقیر، 

کتک خوردن و نژادپرستی است.
رکوردشکنی افغان بگیر

از مرداد امســال که طالبان بر افغانستان مسلط شد، 
اکثر کشــورهایی که در کریدور مهاجرتی افغانستانی ها 
قرار دارند، مرزهای خود را بســتند. آلمان اعلام کرد که 
مرزهایش به روی مهاجران افغانســتانی بســته است، 
یونان هم. ترکیه هم. ترکیه حتی خبر از تسریع در ساخت 
دیوار مرزی خود با ایران داد. ایران نیز به صورت رســمی 
اعلام کرد کــه نمی خواهد پناه جوی جدیــدی بپذیرد و 
مرزهایش به روی پناه جویان افغانســتانی بســته است؛ 
اما این بسته بودن مرز فقط مربوط به گذرگاه های رسمی 
بود. البته شــرایط وخیم افغانستان پس از طالبان باعث 
شد موج جدید مهاجرت افغانســتانی ها به ایران شکل 
بگیرد. برآوردهای ســازمان مهاجــرت جهانی می گوید 
در داخل افغانســتان بیــش از پنج میلیــون و ۵۰۰ هزار 
نفر از مردم آواره شــده اند. براساس برآوردهای شورای 

پناهندگان نروژ در ایران از تابســتان امسال روزانه چهار 
تا پنج هزار پناه جوی افغانســتانی به صورت غیررسمی 
وارد ایران شــده اند و در چهار ماه اخیر حدود ۵۱۵ هزار 
نفــر به جمعیت مهاجران افغانســتانی بدون مدرک در 
ایران اضافه شــده است. کشــورهای اروپایی برای تقبل 
هزینه های پناه جویان جدید به ایران وعده هایی داده اند و 
برخی کشورها مانند کره جنوبی نیز کمک هایی کرده اند. 
اما نکته این است که تقریبا تمامی این مهاجران تازه وارد 
به صورت غیرقانونی و از طریق شــبکه افغان کشی وارد 

ایران شده اند.
از ســویی دیگر به گــواه آمارهای ســازمان جهانی 
مهاجرت، دســتگیری و رد مرز مهاجران افغانستانی در 
چند ماه اخیر رکوردی بی ســابقه را ثبت کرده اســت. تا 
۲۷ اکتبــر ســال ۲۰۲۱ مجموعا یک میلیــون و ۳۱هزارو 
۷۵۷ مهاجر بدون مدرک افغانســتانی از مرزهای ایران 
به افغانستان بازگشته اند. این رقم به طور متوسط سالانه 
۵۵۰ هزار نفر بود و در ســالیان قبل که شــاهد وضعیت 
وخیم اقتصادی در ایران بودیم، به حداکثر ۹۰۰ هزار نفر 
رسیده بود. این بازگشت ها به دو صورت داوطلبانه و رد 
مرز توسط پلیس صورت می گیرند. در سالیان قبل به طور 
متوســط ۳۰۰ هزار نفر توســط پلیس رد مرز می شدند. 
امســال این رقم دو برابر شــده که نشانگر افزایش پدیده 
«افغان بگیر» اســت. گویی ســربازانی که باید در مرزها 
جلوی ورود پناه جویان را می گرفتند ترجیح می دهند که 
در داخل شهرها و روستاهای ایران «افغان  بگیر» کنند. در 
بیلان کاری آخر سال نیروی انتظامی هم تعداد مهاجران 
رد مرز شده به عنوان یک موفقیت ذکر خواهد شد. بخش 
عمــده ای از زیادشــدن آمار رد مرز به خاطر دســتگیری 
مهاجران در مسیر مهاجرت به ایران توسط پلیس است؛ 
اما مشاهدات میدانی حاکی از این است که «افغان بگیر» 

در داخل شهرهای ایران هم شدیدتر شده است.
افغان بگیرشدن با اعمال شاقه

لیلا گریه می کند و می گوید: شوهرم را بردند. شوهرم 
را کتــک زدند و بردند. لیلا یک زن ایرانی اســت. شــوهر 
افغانستانی اش تنها ســرپناه زندگی اش است. پدر ندارد. 
مادرش پیر اســت. می گویــد: برای دختر شش ســاله ام 
درخواست شناسنامه داده بودم. پرونده داشت. یک سال 
پیش پرونده تشــکیل دادم. هرچه زنگ زدم و رفتم آمدم 
گفتند نوبتت نشده. شوهرم پاسپورت داشت. اما ویزایش 
تمام شده بود. پاسپورتش هم منقضی شده بود. باید اول 
می رفت ســفارت افغانستان پاسپورتش را تمدید می کرد 
و بعد ویزایش را. طالبان آمد. ســفارت تعطیل شــد. او 
بدون ویزا شد. دیروز پلیس در محل کار دستگیرش کرد. 
ریختند ســرش و زدند و بردندش ورامین. زنگ زد به من 
گفــت دارند رد مرزم می کنند. من رفتــم ورامین. اردوگاه 
عســکرآباد. نگهبــان آنجا بداخلاق بــود. هرچی مدرک 
داشــتم از وزارت کشــور و وزارت امــور خارجه با خودم 
بردم. نگهبان گفت فقط ویزا بیاور. ویزا بیاوری شــوهرت 
آزاد می شــود. وگرنه رد مرز. گفتم مــن یک زن ایرانی ام. 
پدر ندارم. شــوهرم تنها سرپناه من است. پاسپورت دارد. 
ویزا ندارد. به خاطر من آزادش کنید. من بدبخت می شوم 
این طوری. نگهبان گفت تو غلط کردی با یه افغان ازدواج 

کردی. برو ویزا بیاور. وگرنه رد مرزش می کنیم.
لیــلا گریه می کنــد و می گوید: شــوهرم دارد رد مرز 

می شود... من ویزا از کجا گیر بیاورم؟
و واقعا هم هیچ راه حلی برای تمدید اقامت شــوهر 
لیــلا وجــود نــدارد. «افغان بگیر» تر و خشــک را با هم 
می ســوزاند. مهاجران افغانســتانی شــاید دســته های 
مختلفی داشــته باشــند. اما برای قانــون، مهاجری که 
همین امــروز با پژوهای افغان کش از مــرز نیمروز برای 
اولین بار وارد خاک ایران می شــود با مهاجر افغانستانی 
که در ایران متولد شده و همسر ایرانی دارد هیچ تفاوتی 

ندارند... هر دو باید «افغان بگیر» شوند!

نورا حســینی: قرار است دور ساختمان استوانه ای شکل تئاتر شــهر را حصار کشی کنند. مدیران شهری 
می گویند تصمیم نهایی را تا پایان سال می گیرند اما به نظر می آید تا پایان سال شکل و شمایل حصار کشی 

نهایی می شود و سازمان زیبا سازی هم مأموریت طراحی این حصارها را دارد.
مدتی اســت که مدیران و برخی از هنرمندان تئاتر موضوع احیای حصارهای قدیمی مجموعه تئاتر 
شهر را دنبال می کنند؛ حصارهایی که در زمان حضور غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران هم زمان 
با حذف حصارهای بوســتان های پایتخت برداشته شد. فضای اطراف مجموعه تئاتر شهر فضایی ناامن 
اســت. دیوارهای دودگرفته، کاشی های ناپدید شــده، معتادانی که دور تا دور این بنای فرهنگی گوشه ای 
خوابیده اند، دلایلی اســت که این هنرمندان برای درخواستشــان مطرح می کنند. مخالفت های برخی 
مدیران شــهری در دوره گذشــته باعث شد این پیشنهاد اجرائی نشود اما با تغییر مدیریت باز هم پرونده 
حصارکشی از سوی هنرمندان به جریان افتاد. این هفته دو عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران به مجموعه تئاتر شــهر رفته اند و مدیران این مجموعه نیز اسلایدها و نمونه های تصویری 
با موضوع معضلات و بزهکاری  فضای پیرامونی مجموعه تئاتر شهر اعم از خرید و فروش و استعمال 
مواد مخدر و قمه کشــی و... را پخش کرده اند، قادر آشــنا، مدیرکل هنرهای نمایشــی هم درخصوص 
ضــرورت تعیین حریم اطراف این مجموعه با توجه به اهمیت این موضوع به منظور حفظ ســلامت و 
آرامش افرادی که در این مجموعه تردد دارند و همچنین حرمت و جایگاه این ساختمان که به ثبت ملی 
نیز رسیده، توضیحاتی داده است. او هدف اصلی را امنیت مخاطبان تئاتر در این فضا عنوان کرده است. 
علی رضا نادعلی، ســخنگوی شورای اسلامی شــهر تهران هم گفته است  کل شهر دچار این وضعیت 
نامناسب و معضلاتی از این دست است و دیدن این صحنه ها برای من به واسطه رفت و آمدم از گذشته ها 
به این مجموعه بســیار غم انگیز است. به اعتقاد من حصارکشی تا حدی می تواند از معضلات موجود 
جلوگیری کند، با این حال ما در شــورای شهر و شــهرداری تهران به آخرین دستاوردها در این زمینه نیاز 
داریم و درصورتی که به این نتیجه برسیم که باید حریمی برای اطراف مجموعه تئاتر شهر تعیین شود، 
باید برای آن طراحی مناســب و در خور داشــته باشیم و درصورتی که طراحی درست باشد، نیاز است تا 
دستگاه های مختلف اعم از انتظامی و امنیتی را نیز برای این موضوع بسیج کنیم. سید احمد علوی، عضو 
شــورای شــهر تهران هم در گفت وگویی به ایسنا گفته است : مقرر شد تا شهرداری منطقه ۱۱ به همراه 
ســازمان زیباسازی مسئول بررسی احداث حصار اطراف تئاتر شهر شــوند و همه جوانب امر را بررسی 
کنند. پیشــنهاد ما این بود که حصار به شکلی طراحی شــود که به هویت بصری تئاتر شهر لطمه وارد 
نکند. در کنار هویت بصری موضوع استفاده کنندگان از پارک دانشجو نیز مطرح است که این حصار نباید 
مزاحمتی برای شهروندان جهت استفاده از پارک ایجاد کند. موضوع آسیب های اجتماعی تبدیل به یک 
دغدغه برای آنان شده  و امیدواریم احداث حصار بتواند از مشکلات موجود در اطراف تئاتر شهر بکاهد. 
این درحالی است که حصارکشی اطراف تئاتر شهر مخالفان جدی ای دارد. به گفته حسن خلیل آبادی، 

عضو شورای پنجم شهر تهران آسیب های اجتماعی با حصارکشی برطرف نمی شود.

او با بیان اینکه فضای اطراف مجموعه تئاتر شــهر یک فضای عمومی برای تمام مردم شهر تهران 
اســت و یکی از پاتوق های فرهنگی شهر محسوب می شــود، گفت:  نمی توان با دیوارکشی آسیب های 
اجتماعی را از این محدوده دور کرد. اگر با حصار و دیوار آســیب های اجتماعی حل شــدنی بود که این 
اتفاق در زندان ها می افتاد. به گفته خلیل آبادی، تفکر حصار کشــی برای دور کردن آسیب های اجتماعی 
یک تفکر قدیمی است. برای حل مشکلات اجتماعی ما نیاز به مطالعه و راهکارهای کارشناسی داریم.

او با اشاره به اینکه مگر می توان مکان عمومی شهر را به مکانی خصوصی و اختصاصی تبدیل کرد، 
گفت که این حصار کشی ها به نمای این بنای تاریخی هم لطمه می زند، مگر مجموعه فرهنگی که در 
حریم این مجموعه ساخته شد، به سیما و منظر این بنا لطمه نزد؛ این دیوار  یا حصار هم حتما نمای این 
بنا را تحت تأثیر قرار می دهد. خلیل آبادی پیشنهاد کرد: حضور اهالی فرهنگ و هنر با اجرای برنامه های 
هنری و اســتفاده از کاربری های فرهنگی و هنــری می تواند امنیت را به این مجموعه بازگرداند. ناصر 
امانی، عضو شورای شهر ششم هم با تأکید بر اینکه هنوز تصمیمی برای حصار کشی بر دور مجموعه 
تئاتر شــهر گرفته نشده اســت ، گفت : درخواســت اهالی هنر برای جلوگیری از تردد افراد آسیب دیده 
اجتماعی در این محل منجر به پیگیری برخی از اعضای شــورای شــهر شده اما اینکه این حصارکشی 
عملی اســت یا نه و مدیریت شهری آن را اجرائی می کند، مشخص نیست و قول قطعی در این زمینه 
داده نشــده است. وی ادامه داد :  موضوع آســیب های اجتماعی را باید ریشه ای حل کنیم و اینکه دور 
مجموعه ای حصار کشی کنیم، سیاست مناسبی نیست و اگر باب این موضوع باز شود، تعداد اماکنی که 

این درخواست را از مدیریت شهری دارند، زیاد می شود و این با سیاست های اعلام شده از سوی مدیران 
شهری برای حل ریشه ای آسیب های اجتماعی متضاد است و ما باید مشکل را حل کنیم نه مشکلات 
را کانالیزه کنیم. اعضای دوره پنجم شــورای شــهر هم در زمان طرح این موضوع با آن مخالف بودند. 
زهرا نژاد بهرام در زمانی که این طرح حصار کشــی مطرح شــد، در واکنش به آن گفت که حصار کشی 
دور تئاتر شهر مثل این است که پل های عابر پیاده را تعطیل کنیم؛ چون ممکن است آسیب اجتماعی 
داشته باشد!». حجت نظری هم این اقدام را برابر با «ایزوله کردن» یک بخش از شهر قلمداد کرده بود. 
علی اعطا هم در همان زمان در نطقی پیش از دستور گفت  واقعیت این است که مجموعه تئاتر شهر 
و محوطه آن وضعیت مناســبی ندارد. چگونه می توان دغدغه  هنرمندان به عنوان نخستین ذی نفعان 
این مجموعه را نادیده گرفت؟ تئاتر شــهر، خانه اهالی تئاتر اســت و وقتی هنرمندان از فضای ناامن و 
ناایمن پیرامون این خانه از مدیریت شهری گلایه می کنند، نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. اما در 
این میان نکات دیگری نیز هســت که نمی توان در جایگاه نمایندگی شهروندان آن را نادیده گرفت. در 
هفته های اخیر، در برخی رسانه ها مطالبی در رابطه با ضرورت ایجاد حائل فیزیکی میان محوطه تئاتر 
شهر و پیرامون آن مطرح شده است. برخی از مدیران، در توجیه این سخن چنین استدلال می کنند که 
امنیت و ایمنی در محوطه پیرامون تئاتر شــهر کاهش پیدا کرده است، پس باید این محوطه محصور 
شود. به گفته اعطا چنین مواضعی البته در سال های پیش نیز مطرح شده است. محوطه پیرامون تئاتر 
دچار آســیب هایی است و نمی شود نافی آن شــد. برخی از رفتارهای ناهنجار که آنجا انجام می شود، 
در شــأن آن نقطه از شهر نیست. از دیگر سو، مجموعه ای از رفتارها و اقدامات توسط برخی، تئاتر شهر 
به عنوان یک اثر ثبت شده در فهرست ملی را در معرض تخریب قرار داده است و نمی توان نسبت به آن 
بی توجه ماند و صرفا نظاره گر بود. اما اینکه چه راهکاری می توان اندیشید، این راهکار حتما جداسازی 
محوطه تئاتر شــهر از شهر نیست. تئاتر شهر چنانکه از نامش پیداست، متعلق به شهر است و همین 
نکته که در مهم ترین تقاطع شهر که کانون و قلب فرهنگی، هنری و دانشگاهی شهر نیز هست، چنین 

شخصیتی به آن داده است.
اعطا پیشنهاد کرده بود : ایجاد حصار فیزیکی میان محوطه تئاتر شهر و فضای عمومی شهر، پیام 
نامناســبی به شهروندان می دهد. ممکن است گفته شود این اقدام برای کنترل آسیب های اجتماعی 
و تأمین ایمنی و امنیت اســت. اما صحیح تر این است که تأمین ایمنی و امنیت این مجموعه از طریق 
مدیریت فضای عمومی و رونق بخشی به آن و تعریف رویداد در آن صورت بگیرد. حصارکشی، ارتباط 
شهروندان و هنرمندان را مخدوش می کند. توجه کنیم که اصلا مکان یابی این ساختمان در این نقطه 
از شــهر و طراحی آن با این ایده که در یک فضای شــهری واقع شــود، پیام روشنی دارد. پیام آن این 
اســت که باید بین فضای شهری و شــهروندان با هنر و اهالی هنر ارتباط مستمر وجود داشته باشد. 
ایجاد دیوار و حصار، چه به لحاظ کارکردی و چه به لحاظ نمادین، مخدوش کردن ارتباط شــهروندان 

و اهالی هنر است.

احیای سیاست حصار کشی به بهانه آسیب های اجتماعی

بازگشت حصارها به شهر

دستگیری و رد مرز مهاجران افغانستان ادامه دارد
افغان بگیر در اوج

پیمان حقیقت طلب . مدیر پژوهش انجمن دیاران


